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 نداء در زبان عربی و فارسی دري

 1اله عصمتیسیدعظیم

 

 چکیده
علم است. که خود را دار خصوصیات مختص به دارد و ياکاربردهاي ویژه ،دري فارسی هاي عربی وزبان دستور
ا است. خود را دار خصوصیات مختص به دارد و ياکاربردهاي ویژه ،دري فارسی هاي عربی ودر میان زبان نحو

ها با هم گوي و دستوري نگاري زبانآغاز سخننحو یک اصطلاح قدیمی است که با قواعد دستوري زبان از 
ارتباط تنگاتنگ داشته، و هم در ابیات نثري و شعري قابل درك است. هرگاه به کلمات، و یا جملات عربی و 

شناسی و علم نحو از چگونگی فارسی، از دید دستوري نگاه انداخته شود ارزشیابی آن توسط علم صرف واژه
کند. بناء نداء یکی از مباحث کلیدي هر دو زبان کلام بحث میها در کلمه طرز ترکیب جملات و موقعیت

آفرینی در دستور باعث نماید، که همین نقشآفرینی میهست که در ترکیب جملات از دیدگاه دستوري نقش
د گردد؛ پس فرق میان نداء در دستور زبان عربی و زبان فارسی دري وجوزیبایی کلام و متین بودن آن می

نحو یکی علوم اساسی هر دو علم  هاي بسیاري نیز بین این دو وجود دارد. از آنجائیکههمچنین شباهت. ددار
هاي داراي گونه واست م نحو کاربرد نداء در دستور هر دو زبان علمباحث اساسی از جمله زبان مزبور است 

بر آن شدیم تا با بررسی نداء، انواع و کاربرد  .کاربرد وسیع در دو زبان فارسی دري و زبان عربی دارد مختلف و
 .استفاده شده است ايکتابخانه آن در دو زبان فارسی دري و عربی بپردازیم. در این تحقیق، از روش

 
 ، دستور زبان عربی و فارسی دريانواع نداء، نداء واژگان کلیدي:

 
 
 
 
 

                                                      
 asmati.hazem@gmail.com    زبان عربی، دانشگاه بدخشان، افغانستاندکتري دانشیار،  ١



     International Journal of Nations Research                                       المللی پژوهش ملل  بین لهمج

 

126

 مقدمه
فارسی دري است که گاهی در دستور زبان فارسی بعنوان یکی هاي عربی و نداء یکی از مباحث در ستور زبان

ها ذکر )، و گاه در بحث اصوات یا شبه جمله120: 1390پذیرد یاد شده (انوري گیوي،هایی که اسم میاز نقش
هاي منادي )، و گاه در مبحث حروف مطرح شده است. آشکارترین نشانه331: 1372گردیده است (شریعت،

 شود. د: (اي)، (یا) و الفی که به آخر اسم الحاق میحروف نداست؛ مانن
آن کسی را یا چیزي را مورد نداء قرار  روش و یا اسلوبی است که بواسطه: و نیز نداء در دستور زبان عربی

هاي متشکل از روش شود. و نیز این روشحروف (ي) است که به اسم حروف نداء خوانده میدهند و داراي می
 رو به ترتیب بیان خواهد شد.و ترخیم را در برگرفته که در پژوهش پیش استغاثه، ندب

ی کتاب دسترس قرار دارد. اما با مقاله و ی درواناهاي فرهنوشت ها وکتابدرباره نداء در دو زبان فارسی و عربی، 
مشاهده  اشد،باي مقایسه بگونهدو زبان عربی و فارسی دري  هاي ندایی در هرها و تفاوتکه درباره روش

 پرداخته شود.  زبان پارسی دري و عربی نداءم که به نگارش مقاله درباره یلذا بر آن شد نگردید.
و  دادهقرار و کاوش مورد بررسی را ) دري در دو زبان (عربی و فارسی نداء علمی و تحقیقی این مقاله بگونه

جایگاه نداء گشاي بهتر براي فهم که خود راه است بیان کردههر دو زبان  نداءهاي در مورد ویژگی را نیز نکاتی
بیشتر براي  توضیحآشنایی و  -1هاي مذکور در زبان نداءهدف از تحقیق باشد. می مذکورهاي زبان در دستور

 یهایه علمی گونهئارا -2است. عربی و فارسی دري  دستوري و آشکار نمودن پیوند پژوهندگان و دانشجویان
در دو زبان یافت روابط و  نداءهدف از تحقیق  -3 .است دو زبان عربی و پارسی دري در داءاز نحوه کاربرد ن

محصل بتواند  و در زبان عربی و زبان فارسی دري بوده که انجام شد، تا هر دانشجو، پژوهنده دستوريی مهمگا
این  هم قرابت و نزدیکی دارد.ها به گیدر دو زبان مذکور از لحاظ کاربرد و ویژ نداءساده درك کنند که  بگونه

 هاییهم چه تفاوتبا در زبان عربی و فارسی دري  مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سوالات است که انواع نداء
 .در زبان عربی و زبان فارسی دري یکسان است یا خیر؟ نداءکاربرد  آیا نحوهو  دارد؟

 

 کلیات درخصوص ندا -1
 باشد.توجه، اعتنا، و دقت مخاطب میندا در لغت عبارتند از جلب 

گیري مخاطب، انگیزش به شنوایی، دقت به آنچه که متکلم بواسطه حروف نداء نزد نحویین: مسیرگزینی و عده
آید که محذوف خاص که به اسم حروف نداء خوانده شده است، را در برگیرد. حروف نداء عوض از فعلی می

: أنادي سع دهند و منصوب داً است، بنابراین ملحوظ منادي را مفعول به اعتبار میوجوبی است، در اصل یاسعدُ
 دانند.لفظاً، و یا هم محلا می
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 حروف نداء -1-1
 رود. مانند: قول شاعر: الف) همزه: همزه مقصور و ممدود براي فراخواندن مخاطب نداء نزدیک بکار می

 فسرِبِهِ سیراً جمیلاإن مالا ملکتَ                            أأُسیدْ 
 و همچنان مانند: أربّ الکون!                                  أمحمد اجتهد، آمحمد اجتهد.

! إن أطحتُ فأعنّی، ب) أيْ به سکون یاء: براي فراخوانی مخاطب نزدیک و بعید استعمال می شود، مانند: أي ربّ
 وإن أذنبتُ فسامحنی.

گردد، به خوابیده و غافل و ... . بعید و یا آنچه که در حکم بعید است استعمال میج) هیا: براي فراخوانی نداء 
 ).343: 2007مانند: هیا یهود فلسطین! وااللهِ لیأتیّن یومٌ یعزّ فیه ضعفاء المسلمین، ویذُلٌ أعداد الدین (حسن،

رود؛ از جهت احتواء به الف میشود، مانند: أقبل براي نداء بعید بکار د) أیا: براي تراخی متباعد استعمال می
کند دهد، زیرا که منادي متباعد و یا هم در حکم تباعد باشد، اقتضی مدصوت را میکه اجازه مدصوت را می

 تا اینکه منادي بشنود.

رود. هـ) یا: براي فراخونی نداء بعید و یا هم آنچه که در حکم نداء بعید باشد مانند: نائم، ساهی و غافل بکار می
نند: یا متکبرا علی العباد! کلّ مذکور سینی، و کلُّ مشهور سیفنی، وکلَّ ناع سینعی، لیس غیراالله یبقی، و ما

 من علافا الله أعلی!.

 شود، مانند: قول شاعر در مورد رثاء: و) وا: براي نداء مندوب استعمال می

 ات سباّق الخُطاوامُحسنا ملک النفّوس ببّره                        وجُري إلی الخیر 
 و اظهراه، و اقلباه. –و یا هم: وا إسلاماه، و احسرتاه 

 حذف منادي  -2-1
 گردد:است که باید ذکر شود، ولی در دو موقعیت حذف میاصل در منادي این 

الف) هرگاه بعد از یاء حرف نداء فعل امر و یا فعل ماضی که به آن دعا قصد شده باشد بیاید، پس لازمی است 
 تقدیر منادي بین حرف نداء و فعل باشد. مانند قول شاعر که لیلی را مخاطب قرار داده است:که 

 فیا حبذا الا حیاءُ مادُمتُ حیّۀ                       و یا حبذّا الا مواتُ ضمّک القبرُ           
 لرّبا حرام.أنّ ا –حفظک االله  –و همچنان مانند قول عالم براي سائل گفته شده است: اعلم یا 

) بیاید:  ب) هرگاه بعد از نداء (یاء) یکی از حروف (لیت ورُبَّ

پس لازم است که تقدیر منادي بین حرف نداء و بعض این دو حرف مذکور باشد. مانند آیه کریمه: یلیت قومی 
 ).27-26یعلمون بما غفرلی رب) (سوره یس، آیه 
 عاریۀ یوم القیامۀ).الدنیا و مانند قول بنی (ص) (یارُبَّ کاسیۀٍ فی
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 مانند: فیا رُبّما بات الفتی وهو آمن                      و أصبح قدت علیه المطالعُ.
گردد و یا در مکان مزبور حرف اما برخی از نحویین به این نظراند که منادي بطور قطع هیچگاه حذف نمی

 ).240:2006شود (جمعه،نداء دیده نمی به در این جمله به تنبیه است، نه حرف نداء زیرا که هیچ رابطه
 

 اقسام منادي و احکام آن -2
 منادي مضاف؛ -1

 منادي شبیه بالمضاف؛ -2

 منادي نکره غیرمقصود؛ -3

 منادي علم مفرد؛ -4

 منادي نکره مقصود؛ -5

 منادي مضاف.  -6
 آید: منصوب میحکم منادي مضاف: منادي مضافِ که اضافت آن محضه و یا غیر محضه باشد و جوبا  -1

 منادي محضه مانند (یا أهل الکتاب)، (یاصاحبی السجن) و غیرمحضه مانند: (حسن الوجه).
شان بیاید شان جهت تکمیل معنايهایی که بعد از آن معمولمنادي شبیه بالمضاف: عبارتند از تمامی اسم -2

ه أبشر)، (یاحسرة علی العباد) (تطبیق وحکم آن نیز وجوب نصب است، مانند: (یاحسنا وجهه أقبل یا متقنا عمل
 ).386القواعد النحویه، 

آید. مانند: (یا واسعاً حکم منادي شبیه بالمضاف: وجوبا منصوب بافتحه و یا هم آنچه که نیابت از فتحه کند می
 سلطانه لا تظلم؛ فإن الظلم بلاءٌ علی صاحبهِ).

 یا : حرف نداء
فتحه، زیرا که منادي شبیه بالمضاف است. آنطوریکه بعد از آن کلامی واسعا: منادي منصوب، علامت نصب آن 

 جهت تکمیل معناي آن آمده است.
اسم فاعل (سلطلانه) است، براي اینکه عمل فعل را انجام دهد؛  سلطانه: فاعل مرفوع، علامت رفع آن ضمه

 ).370:1993خشري،یعنی اینکه وسع سلطانه باشد. هاء ضمیر مبنی در محل جر مضاف الیه است (زم
منادي نکره غیر مقصود: عبارتند از منادي که مبهم و دلالت بر اسم معین مقصود به نداء نکند. مانند: قول  -4

 نابینا که براي کسی بگوید: یارجل خذُ بیدي.
 زیراکه شخص نابینا مرد معین را مورد نداء قرار نداده است.

 آید دائمی. مانند: یامسلماً لا تکن حقوداً.حکم منادي نکره غیرمقصود: وجوبا منصوب می
 یا: حرف نداء
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: منادي منصوب و علامت نصب آن فتحه، زیرا که اسم نکره غیرمقصود است؛ یعنی اینکه مسلم معین  مسلماً
 ).240:1998را قصد نشده است (عباس،

ر این بحث مفرد است که نه مضاف و نه هم شبیه به مضاف باشد که دمنادي مفرد: منادي مفرد آن  -5
حقیقی (که دلالت بر یکی دارد؛ مانند: یانوح) و مثنی: (یا سعیدان) و جمع: (یا سعیدون) را دربردارد، و در 

 اینگونه منادي مذکر و مونث یکسان است. 
 اش گذشت.گونه است: علم مفرد، نکره مقصود و نکره غیرمقصود که بحثمنادي مفرد به سه
 حکم منادي مفرد: 

 شود.رگاه منادي علم مفرد و یا نکره مقصود باشد مبنی به مایرفع به میالف) ه
شود، مانند: (یاشعیبُ) (یاصالح) (یا ارض ابعلی ماءكِ و یا به ضمه باشد مبنی به ضمه میب) هرگاه مرفوع

 ).10سماء أقلی) (یاجبال) (سوره سبأ، آیه 
به واو بود باز انند: (یا سعیدان و یا تلمیذان) و اگر مرفوعشود، مبه الف بود باز هم مبنی به الف میو اگر فرموع

اش در محل نصب مفعولیت قرار شود، مانند: (یا ابراهیمون، یا مسلمون)، همراه با بناءهم مبنی به واو می
باشد، زیرا که گیرد. زیرا منادي در معنی مفعول به است، براي فعل مضمر که تقدیر آن فعل (ادعو) میمی

 کند.نداء از آن نیابت میحرف 
هاي اشاره و آید بناء آن به ضمه بخاطر نداء مانند: اسمو اگر اسم منادي قبل از نداء نیز مبنی باشد مقدر می

یا: حرف نداء. هذا حرف تنبیه. ذا اسم اشاره  _اسم موصول (یا هذا تنبه، و یا من حفظ الالفیۀ أسمعنا) یا هذا
 دارد. ولی در محل نصب است.را بناء اصلی کلمه (سکون) منع می ظهور آن مقدر که منادي مبنی به ضمه

مقدر که ظهور آن را بناء اصلی کلمه (سکون) منع  حرف نداء. من اسم موصول منادي مبنی به ضمه -یامن: یا
 نموده است. ولی در محل نصب است.

 ارد:از علم مفرد که بناء آن وجوبی است حالات آتی در استثناء قرار د
ب) هرگاه علم مفرد به واسطه کلمه ابن و ابنۀ وصف گردد، و مضاف به علم دیگر شده باشد؛ بین آن و بین 

 منادي فاصل وجود داشته باشد، به اینگونه منادي دو وجه جایز است:
 آید، مانند: (یا معاذبُن جبل) و یا (هندابنۀ خال).بناء آن به ضمه می -

 مانند: (یا معاذَبن جبل) و یا (هندَ ابنۀ خالد). آید،بناء آن به فتحه می -

اگر کلمه ابن بعد از علم نیامده باشد و یا هم بعد از کلمه ابن علم بنوده باشد، در این حالت منادي واجب الضم 
 آن ممنوع است. است، و فتحه

 مثال اول مانند: (یا طالب ابن عباس و یا خالد الظریف ابن حامد).
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 (یا خالد ابن صدیقنا). مثال دوم مانند:
 ارد.دب) اگر شاعر بنا به مشکل شعري منادي مفرد را منون ساخت، دو حالت ضمه و فتحه در آن جواز 

 ).334: 1992(اصفهانی، -و لیس یا مطرالسلام –اله یا مطرٌ علیها مانند: سلام
دي علم مفرد نبا به اضطرار شاعر باشد ولی منایا مطرٌ آمده درحالیکه قیاس کلمه بر یا مطرُ مبنی به ضمه می

 به خاطر وزنش منون آمده است.
آید، ولی در ج) هرگاه منادي مفرد باشد و بعد از آن تکرار گردد و مضاف واقع شود، دومی وجوبا منصوب می

 اسم اولی دو وجه جایز است: ضمه و فتحه مانند: یا سعدُ سعدَ الاوس.
 
 خلاصه حکم اعرابی منادي -3
 آید: هرگاه مضاف و یا شبیه بالمضاف و یا نکره غیرمقصود باشد.منصوب میوجوبا  -

 آید؛ هرگاه علم مفرد و نکره مقصود باشد.وجوبا بناء آن به ما یرفع می -

 آید، در دو حالت آتی: جوازا مضموم و مفتوح می -

 الف) علم موصوف به ابن و ابنه مضاف به علم دیگر باشد.

 منادي مفرد که بگونه مکرر و مضاف آمده باشد.ب) در اسم اولی از 

 ).140:2006جواز ضمه و فتحه بر منادي که مستحق به ضمه باشد ولی بنا به اضطرار شاعر منون آید (عطیه،

 نداء که داراي ال باشد.
 نداء جواز ندارد که الف و لام بگیرد مگر به چهار صورت:

شود( یا االله ) ولی اکثرا م را جمع کنیم با حرف نداء یا گفته میالف) اسم االله جل جلاله باشد، اگر به این اس
شود، مانند: (اللهم مالک الملک){سوره ال عمران ایه گردد وبه میم مشدد تعویض میحرف نداء حذف می

26.( 

 گیرد، مانند: (یا المنطلق خالد).ب) حرف نداء اگر با جملات محکیه بیاید نداء الف و لام می

 ان به اسم جنس مشبه به، مانند: (یاالخلیفۀ هیبۀ).ج) و هم چن

 ).241د) به ضروت شعري (همان، 
 
 منادي مضاف به یاي متکلم -4
هرگاه منادي اسم منقوص و یا مقصور باشد، و مضاف به یاء متکلم گردد، و جوبا یاي متکلم همراه با فتحه  -1

 ماند.ثابت می

 آید:گونه میاگر منادي اسم صحیح باشد، به پنج -2
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 .16الف) با حذف یاء و استغناء آن به کسره، مانند: (یا عبادِ فاتقون) سوره الزمرایه، آیه 

 .68ب) اثبات یاء ساکن، مانند: (یاعباديْ لا خوفٌ علیکم) سوره الزخرف، آیه 

 .56ج) اثبات یاء مفتوح، مانند: (قل یا عباديَ الذین أسرفوا علی أنفسهم) سوره الزمر، آیه 

 د) قلب یاء به الف و کسره به فتحه، مانند: (یا استاد تفضل).

گردد، جواز دارد که أب وأم باشد، مانند حالات مزبور عمل می هرگاه منادي مضاف به یاء متکلم به کلمه -3
ویا  یاء حذف گردد و یا هم تعویض به تاء مکسور یا مفتوح شود، مانند: یا أبتَ و یا أمتَ که در اصل آن (یاأبی

أمی) بود، و نیز جواز دارد که بین تاء و الف جمع صورت گیرد، مانند: یا أبتا، و یا أمتا. ولی جمع بین یاء و تاء 
 ).430:2002جواز ندارد (تیمورماین،

 
 منادي مضاف و مضاف به یاي متکلم -5

یاء واجب است. مانند: باشد که آن اسم مضاف به یاي متکلم شده باشد، أثبات هرگاه منادي مضاف به اسمی 
گردد، (یا ابن أخی) به استثناي دو کلمه (ابن أم) و (ابن عم) که یاء در آنها بخاطر کثرت استعمال حذف می

آن  آید: (یا ابن أم أقبل) و یا (ابن عم لامفر)، به کسره میم و فتحآن مکسور و یا مفتوح می و میم
 ).320:1995(ابوالبقاء،

 اقسام تابع منادي -

 منادي یا منصوب و یا هم مبنی به علی مایرفع به است، و اما تابع آن معطوف و یا غیرمعطوف است.
 اگر بعد از منادي تابع براي آن بیاید یعنی: نعت، توکید و یا هم بدل باشد:

آید، مانند: (یا أخاالعقیدة آن مفرد و یا مخاطب باشد منصوب می هرگاه منادي واجب نصب باشد، تابع -1
 اله، و یا عبداله أبا صالح تعال).المحلصَ نُصرتَ، و یا بنی الإسلام کلّکم اعتصموا بحبل

 اگر منادي مبنی باشد تابع احکام آتی است: -2

الف) واجب نصب با مراعات محل منادي، هرگاه تابع توکید، نعت مضاف مجرد از (ال) باشد، مانند: (یا تمیم 
 باس) و (یا عمار ابا عبداله).کلهم، اوکلکم) و یا (خالد صاحب ع

ب) واجب رفع با مراعات لفظ منادي، هرگاه تابع نعت (أي ویا أیه)، یا نعت اسم اشاره باشد، ولی اسم اشاره 
براي نداء آمده باشد، مانند: (یا أیها الإنسان)، (یا أیها النفس)، و یا (یاهذا الرجل) هرگاه منظور اولی نداء رجل 

 باشد.
گیرد مگر با اسم جنس که الف و لام داشته باشد، مانند: یا أیها الإنسان اه مورد وصف قرار نمیأي و أیه هیچگ

 و یا (یا أیها النفس المطمئنۀ). و یا هم با اسم اشاره، مانند: (یا أیهذا أقبل).
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 ج) جواز رفع و نصب در دو حالت امکان دارد:
) و یا (تمیم  هرگاه نعت مفرد، توکید و یا بدل که معطوف و مقرون - به (ال) باشد، مانند: (با اله الأحد الصمدُ

آید أجمعون، و یا تمیم أجمعین)، (یا طالب خالد، و یا طالب خالدا). و مثال آنچه که بناء آن مقدر به ضمه می
با مراعات اسم اشاره، مانند: (یا هؤ لاءالقومُ)، (و یا هؤلاء القومَ)، با رفع با مراعات ضمه مقدر در آن و به نصب 

 ).270:1999محل آن (انباري،
 
 هاي ملازم نداءاسم -6

شود، مانند: (یافل) یعنی یارجل، و (یافله) یعنی یا امرأة؛ هاي که هیچگاه بدون نداء استعمال نمیاز جمله اسم
 اند.سماعیو یا هم (یالؤمان) بخاطر کثرت لؤم آن را گویند، و (یانومان) از جهت خواب بسیارش گویند و اینها 

 ).322:1389عقیل،استعمال فل درغیر نداء مجرور فقط به خاطر ضرورت شعري آمده است.(ابن

 اسالیب خاص نداء در زبان عربی -1-6
بعضی اوقات نداء از غرض اصلی آنکه طلب و اقبال مخاطب، و یا اجابت آن است بدر رفته به اغراض و اهداف 

 ها استغاثه، تعجب، و یا ندبه گویند.روشگیرد، که به این دیگر مورد استعمال قرار می

 اول: نداء استغاثه -1-1-6
 دهیم:ما استغاثه را از حیث لغت مورد بررسی قرار می

 تعریف استغاثه: عبارتند از؛ استغاثه داراي ارکان ذیل است:
 المستغاث به: اله؛  -1

 المستغاث له: المسلمین؛ -2

 رود.ماعداي خروف یاء دیگر حروف نداء هیچگاه براي استغاثه بکار نمیادات استغاثه (یا)  -3

 اعراب مستغاثه به وله  دوم: -2-1-6
گردد، مانند: یاللسباح گردد، و اما مستغاثه له با لام مکسور مجرور میمسثتغاثه به با لام مفتوح مجرور می

خواهی باشد، مانند: یا گردد، اگر منظور کمکیالغریق. بعضی اوقات مستغاث له مامن بدل از لام نیز مجرور م
 للشرطه من اللصوص.

صورت لازما  هرگاه به مستغاث به یک مستغاث به دیگر عطف گردد؛ اگر لام همراه آن تکرار بیاید در این
 آید، مانند: یالَخالد و یا لَسعید لِبلال.مفتوح می

ف جر، خالد اسم مجرور بالام، جار و مجرور متعلق بفعل یا لخالد: یا؛ حرف نداء و استغاثه، لخالد: اللام حر
 کند.محذوف که تقدیر آن: (استغیث) است؛ که یا نیابت از آن می
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یا لسعید: واو حرف عطف، یا لسعید مثل یا لخالد. لبلال: لام حرف جر، بلال اسم مجرور، جار و مجرور متعلق 
 (استغیث) است. به آنچه که مستغاثه به آن تعلق دارد، که تقدیر آن

شود، مانند: (یاخالدا گردد و به عوض آن الف در آخر کلمه آورده میدر بعضی موارد لام مستغاث به حذف می
 لبلال).

 مقدر که ظهور آن را فتحه (یا خالدا لبلال): یا؛ حرف نداء و استغاثه. خالدا، منادي مستغاث به مبنی بر ضمه
آن عوض از لام استغاثه. لبلال: جار و مجرور متعلق بفعل محذوف تقدیر  مناسب به الف منع کرده است. و الف

 ).190:1998کند (یعقوب،آن (استغیث) است که یاء نیابت از آن را می
 
 ندبه -7

تعریف ندبه: عبارتند از یک روش براي نداي متفجع و متوجع (صداي کسانی که متألم و دردمند شده باشند 
 هاي او را برشمردن را گویند).نیکیو یا هم گریه بر مرده و 

مندوب آن منادي نیست زیرا که از منادي طلب اقبال مخاطب در نظر است ولی در مندوب براي ذکر یکی از 
 آید:امور آتی می

 را متفجع گویند؛ اظهار حزن به نابودي کسی که این -1

 ).199: 1997ین متوجع گویند (الصبان،اش کرده که به ااظهار شکوه از چیزي که به آنها رسیده و اذیت -2
 شود:ادوات ندبه: عبارتند از: وا است. ولی یا در هنگام محفوظ بودن از لبس نیز استعمال می

 گیرد؛به وجود قرینه معنوي، مانند: (یاکبدي)؛ کبدي مورد نداء قرار نمی -1

ا، و یا هم (الف) ندبه همراه با هاء سکت، تنهاي آن مانند: یا عمرلفظی: به (الف) ندبه به  به وجود قرینه -2
 ).470مانند: (یاعمراه) (حسن،پیشین: 

 گیرد:گیرد و نمیآنچه که مندوب قرار می
آیند. هرگاه علم باشد، مانند: (وامحمداه)، و یا هم مضاف ها مندوب نمیهاي معرفه دیگر اسمبه غیر از اسم -1

 به معرفه باشد، مانند: (وا رأساه)؛
 آیند.هاي اشاره و موصول نیز مندوب نمیهاي نکره و مبهمات مانند اسماسم -2

 حکم مندوب -
 اعراب مندوب مانند اعراب منادي است:

 گردد، مانند: واخالدا.هرگاه علم مفرد باش منی به علی ما یرفع به اعراب می
 ن!).گردد، مانند: (وا أمیرالمؤمنیدر صورت مضاف بودن منصوب منصوب اعراب می
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و نیز جواز دارد که به تنهایی با (الف) ندبه پایان یابد، مانند: (واعمرا، وا أمیرالمؤمنین). و یا هم با الف ندبه 
 همراه با هاء سکت در هنگامی وقف بالاي مندوب، مانند: (واعمراه، وا أمیرمنیناه).

گردد: (وامن حفر له نیز حذف میگردد، مانند: (واموساه)، و یا هم تنوین صالف ماقبل الف ندبه حذف می
 بئرزمزماه).

 

 ترخیم -8
ترخیم: در لغت بعمنی بریدن دم باشد، و نزد علماي نحو، حذف آخر اسم است براي تخفیف و بس، بدون هیچ 

هاي معین، و هم برحسب ضرورت و با شرطعلت دیگري، و این حذف جایز است در منادي و غیرمنادي آن 
ها بدین تفصیل است: منادي مضاف و شبه مضاف نباشد، جمله بنا شد، منادي علم زیاده بر سه حرف آن شرط

آن است باشد یا با تاء تأنیث باشد، مانند: یاحار، در یا حارث، و یا مرو، در یا مروان، تبدیل، و تصغیر ترخیم 
کنند، مانند: حُمَید در تبدیل میتصغیر  که حروف زائد از حروف اصلی کلمه را حذف و آن کلمه را بصیغه

 تصغیر احمد.

 اقسام حذف در ترخیم -
 توان یک حرف را حذف کرد، مانند: یا جعفَ، و یا سعا. که اصل آن جعفر و سعاد است.در ترخیم می -1

توان دو حرف را حذف کرد، هرگاه اسم مشتمل به حروفی لین باشد، یعنی حرکت ماقبل آن در ترخیم می -2
 شود.اش باشد، مانند: عثمان، منصور، مسکین و اسماء: یا عثمَ، یامنصُ، یامسکِ، و یا اسمَ گفته میمجانس

که مرکب مزجی، مانند: معدي کرب، و سیبویه؛  توان یک کلمه را حذف کرد، و آن در موقعیدر ترخیم می -3
 ل از سیبویه است.ترخیم علم مرکب با ترکیب اسنادي خیلی کم است. مانند: یا تأبط، که منقو

 
 نداء در زبان فارسی دري -9

 ندا -1-9
هرگاه بخواهیم یک نفر را در بین چند نفر صدا بزنیم یا او را مورد خطاب قرار دهیم، آن اسم یا جانشین اسم 

را منادي گویند در چنین حالتی ممکن است، پیش از اسم، یکی از کلمات (اي، شود و آندر حالت ندا واقع می
آهاي، یا، ایا) بیاید و یا پس از اسم، الف ندا قرار گیرد و یا اینکه اسم را با تغییرآهنگ و بدون هیچ علامتی آي، 

 مورد ندا قرار دهیم.
 اياي     مابقی تو استخوان و ریشهاي: اي برادر تو همه اندیشه

 آي: آي حسن! بیا
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 آهاي: آهاي پرویز نگاه کن؛
 زمن گر نترسی بترس از خداي     آیا: آیا شاه محمود کشور گشاي 

 ایم؛کریما به رزق تو پرورده –الف ندا: پرودگارا 
کنند اگر الف ندا پس از اسمی بیاید که آن اسم به الف یا واو ختم شده باشد ما بین آندو حرف (ي) اضافه می

 مانند خدایا (خدا + ي + ا) ماهر و یا (ماهرو+ ي + ا) با تغییر آهنگ:
 یهده بستی امید وصل      هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است.سعدي خیال ب

 گاهی (اي) علامت ندا نیست، بلکه بعنوان علامت تعجب بکار رفته است مانند: 
 اي من آن آهو که بهر ناف من    ریخت آن صیاد خون صاف من!

است (گفتم منادي شوند و همواره متممی دارند که هما منادي آنهحروف ندا خود، شبه جمله محسوب می
تواند اسم یا جانشین اسم آید هر منادایی معرفه است و میآن است که بعد از علامت ندا یا قبل از الف ندا می

 باشد.)
 ممکن است منادي در عبارت حذف گردد مانند:

 گل رویت بهار عمر   (حافظ)زار عمر      باز آ که ریخت بیاي خُرم از فروغ رخت لاله
 الیه یا صفت) باشد مانند:نکه ممکن است منادي همراه با متمم (یعنی همراه با مضافیعنی آي آ

 کجایی      مرا با تست چندین آشنایی وحشیالا اي آهوي 
 ).78:1369کجایی؟ کجایید؟         معشوق همین جاست بیایید: بیایید! (معینیان،به حج رفته اي قوم 

 شوند.دسته عمده تقسیم میآوازها (یااصوات) در فارسی به سه 
شوند و ندا: حروف یا اصوات ندا کلماتی هستند که براي خواندن کسی یا کسان یا حیوانی بکار برده می -1

که هاییاند. اصوات اینها هستند: الف درآخر اسمآنها بسیار اندك هستند و بعضی از آنها از زبان عربی گرفته شده
 یا، شاها، دوستا، و غیره و، اي، هی، آیا، یا، هلا، الا، و غیره.خدا در حالت منادي هستند چون:

شود و این دسته هرگاه عینا براي کنند یا از اشیا شنیده میها ادا میآواز یا اصواتی هستند که حیوان -2
نمودن یعنی تقلید آواز حیوانی یا شیء استعمال شود بطوریکه شنیده و در طبیعت هست جزء آواز باشد ولی 

ها ها) یا (سگ(عوعوسگشوند مانند: این جمله: در فارسی بیشتر این آوازها مانند اسم یا فعل استعمال می
کنند). در جمله اول عوعو اسم ست و در جمله دوم فعل غیرمنصرف ولی این کلمات را اصوات عوعو می
سگ است  یسی (بارك) به معنی پارسهاي دیگر اینطور نیست مثلا در زبان انگلاند. در بسیاري از زباننامیده

آن صدا کردن سگ یا عوعو کردن سگ شود که معنی و اسم است و همین کلمه فعل هم هست و صرف می
در زبان فارسی اینطور نیست صوت یا  است. باشد ولی (واو واو) تقلید صداي سگ است و صوت حقیقی آن
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ت اسم یا فعل هستند و بطور اسم یا فعل استعمال شود و بیشتر اصواآواز حقیقی بسیار کم استعمال می
هاي اروپایی در زبان فارسی هم معمول شده است که گاهی شوند در این نیم قرن اخیر در اثر نفوذ زبانمی

 آورند.ها و اشعار خود میهاي اروپایی آوازهاي حقیقی را در نوشتهنویسندگان و شعرا مانند زبان
که انسان در مواقع مختلف بیان وادا کند و دلالت بر یکی از احساسات طبیعی  اصوات یا کلماتی هستند -3

دارد و یا آنکه حس نماید و یا حالت و چگونگی گوینده را نسبت به محیط و محوطه او اعلام میانسان می
 کند.نفرت یا تحصین یا ندامت گوینده را دلالت می

 حروف ندا -2-9
 رود.آید براي ندا یا خواندن کسی یا چیزي بکار میها درالفی که در آخر اسم الف:

 خدایا تو این شاه در ویش درست     که آسایش خلق در ظل اوست
 زند سبستانی بروز      (سعدي)خدایا تو شبرو به آتش مسوز      که ره می

 ساقیا آمدن عید مبارك بادت    و ان مواعید که کردي مرواد از بادت   (حافظ)
ف براي خواندن کسی و یا چیزي که به منزله شخص فرض شود مانند دل، جان و غیره که خطاب این حر اي:

به نفس شخص گوینده است استعمال شود و چون در شعر بعد از (و) برگشتی (عطف) واقع شود گاهی براي 
 را حذف کرده (وي) گویند. مانند:  وزن شعر الف آن

 ور (انوري)ي آسمان بابت و خورشید سایهاي روزگار عادل و ایام فتنه سوز      و
 الدین اسمعیل)اي کریمی که کند چرخ زخورشید و هلال     جامه قد ترا هر سرمه گوي (ا) انگل (کمال

آیا: این حرف نیز همان معنی (اي) دهد و حرف نداست و تفاوتی با (اي) ندارد مگر آنکه کمتر استعمال 
 برند.کار میشود و به معنی (اي کسیکه) نیز بمی

 آیا بر لعل کرده جام زرین    ببخشا برکسی کش زر نباشد  (حافظ)
 بر اسم جمع نیز داخل شود یعنی ممکن است مخاطب جمع باشد مانند: 

 آیا ناکسان و زحق بیخبر    که خصمند با کیش خیرالبشر   (عندلیب کاشانی)
شده است ولی اکنون کم در فارسی استعمال میباشد و این حرف عربی است به معنی (اي) و (آیا) می یا:

 شود و غالبا بعد از (الا) آید.استعمال می
 آید، مانند: معمولا قبل از (یا) و (اي)، حرف استفتاح (الا) می

 افشان      خبر ده کان نگار ما زحال ما خبر دارد (عمعق)افزاي مهرانگیز مشکمثال: الا یا باد روح
 ).116:1369روهل      که پیش آهنگ بیرون شده زمنزل (فرخاري،الا یا خیمگی خیمه ف
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 منادا -3-9
 منادا اسمی است که مورد ندا قرار گیرد و نشانه لفظی آن صوت یا پسوند نداست.

 هاي ندا عبارتند از: اي، آیا، یا، و پسوند (ا) است مانند: اي مرد، خداوندا، یا رب.صوت
رود مانند (احمد) بجاي (اي احمد). اي خاص بکار میپسوند ندا ولی با تکیهمنادا امروز بیشتر بدون صوت یا 

 (هوشنگ بیا) بجاي (اي هوشنگ بیا).
 در قدیم هم گاهی چنین کاربردهایی بوده است. مثال:

 سعدي مگر از خرمن اقبال بزرگان      یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم
 ).230عت،پیشین: که سعدي در بالا بمعنی اي سعدي است (شری

 مناداي بدل: منادا گاهی بدل براي اسم یا ضمیر است. مانند: تو اي عزیز، شما اي مردم.
روند؛ مانند: جان من، عزیزم، جان برادر، احمق، ها، منادا بشمار میبعضی از سخنان خطایی از جمله دشنام

کرد، خودپسندي جان من برهان نادانی بود نادان، بیشرم، بدبخت، بیچاره: مزد آن گرفت جان برادر که کار 
 ).410: 2007(عطیه،

 کسی ملامت وامق کند بنادانی    عزیز من که ندیدست روي عذرا را (سعدي)
هاي صوت نیاوردیم باین علت بود منادا در حقیقت و از لحاظ معنی متمم صوت نداست و اینکه آنرا جزء متمم

اي تعریف متمم گفتیم (گروه اسمی یا اسمی است که با حرف اضافهآن حرف اضافه نیست؛ چه در که پیش از 
 افزاید).شود و چیزي به معنی آن میبه کلمه دیگر مربوط می

 شود مانند: (اي که) بجاي اي آنکه یا اي کسی که:منادا گاهی حذف میحذف منادا: 
روزي به سر آید موعود (سعدي) اي که در نعمت و نازي، به جهان غره مباش        صبر کن کاین دو سه  

 ).235:1382(فرشیدورد،

 نقش منادایی -4-9
آن اسم را شود و نقشنقش منادایی (ندایی) اسم اگر در جمله مورد ندا و خطاب قرار گیرد، منادا نامیده می

  هاي زیر، نقش ندایی دارند:نقش منادایی یا ندایی نامند. کلمات خدا، کارساز؛ یار و صادق در مثال
 اي خدا! اي کارساز بندگان!

 یارا بهشت، صحبت یاران همدم است.
 ).240:1381صادق! درست را بخوان (خیطب رهبر،

اي خاص شود و نشانهمنادا در زبان فارسی امروز معمولا با تغییر آهنگ صدا و نیز از ساخت جمله شناخته می
 ندارد: احمد! بیا.
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 ردي.محمود! بنشین. برادر! خوش آمدي. صفا آو
 شود:هاي زیر دیده میاما در زبان شعر و ادب به صورت

 اي و با آهنگ مخصوص ندا:بدون هیچ نشانه -1

 سعدي! مگر از خرمن اقبال بزرگان    یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم  (سعدي)
 ساقی! به نور باده بر افروز جام ما     مطرب! بزن که کار جهان شد به کام ما  (حافظ)

 با (اي) در اول اسم:  -2

 اي دیو سپید پاي دربند!     اي گنبد گیتی! اي دماوند!    (ملک الشعراء بهار).
 با (الف) در آخر اسم: -3

 دل همره اوست     هرکجاهست خدایا! به سلامت دارش (حافظ) آن سفر کرده که صد قافله
 عربی دیگر:هاي خاص (رب) و برخی از اسم با (یا) در اول کلمه -4

 کنند (حافظ)یا رب این نو دولتان را با خرد خودشان نشان     کاین همه ناز از غلام ترك واستر می
 با (آیا): در اول اسم: آیا ملک ایران! بزي جاودان. -5

 توانند در جمله نقش ندایی بپذیرند.ضمیر و صفت نیز به جانشینی از اسم می
 ).95ازها! اي آنکه خوان کرمت همه جا گسترده است (انوري و گیوي،پیشین:اي داناي رازها! و اي آگاه از نی

توانند بکار روند عبارتند از دو ضمیر شخصی جدا و نقش منادایی (ندایی) ضمیرهایی که در نقش منادایی می
 اشاره:

 ضمیر شخصی جدا:  -1

 لوي)گفت اکنون چون منی اي من! درآ       نیست گنجایی دومن را درسرا   (مو
 گریست      کاي من بیچاره! مرا چاره چیست؟  (نظامی)می به دهن برد وچو می می

 ضمیر اشاره:  -2

 اید.!اي آنان که در مجلس شورا نشسته
 ).1390اي آنکه به اقبال تو در عالم نیست      گیرم که غمت نیست غم ماهم نیست  (سعدي) (همان، 

تابوت من آئید برون ندبه کنان/ در سه دست از دو زبانم بستایید همه ندبه کنان: در حال گریه و زاري: پیش 
 ).773: 1381(انوري،
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 گیرينتیجه
شود؛ و از آنجا که نداء در دستور زبان فارسی و دستور زبان عربی داراي نقشی مهمی دستور پنداشته می

هاي مخصوص به خود هست، گیویژ ها در دستور زبان عربی دارايکاربرد و شیوه بدست آوردن نداء از اسم
هاي دارند؛ چون در زبان عربی حروف نداء، همزه، ولی حروف نداء در زبان عربی و فارسی دري با هم قرابت

 دهندهأي، هیا، أیا، یا، وا است ولی در زبان فارسی حروف نداء الف، اي، آیا، و یا گرفته شده است که خود نشان
گردد؛ هرگاه که بعد از یاء حرف ارند. منادي در زبان عربی بعضی اوقات حذف مید این است که با هم تشابه

 نداء فعل امر و یا فعل ماضی به مقصد دعا بیاید. و هرگاه که بعد از نداء (یاء) یکی از حروف (لیت و رب) بیاید.
آتی تقسیم شده است: منادي مضاف، منادي نکره غیرمقصود، منادي علم  اقسام منادي در زبان عربی بگونه

هاي اند که باید اسمباشد. هریک از تقسیمات مزبور داراي احکام و ضوابط خاصمفرد، منادي نکره مقصود می
هست مباحث منادي در زبان عربی داراي توابع نیز  گیرند همان شرایط را داشته باشند.مورد منادي قرار می

که توابع آن معطوف و یا غیرمعطوف است. بعد از منادي تابع: نعت، توکید و یا بدل بیاید: اگر منادي واجب 
آید. و اگر منادي مبنی باشد: واجب نصب باشد تابع آن در صورتی که مفرد و یا مخاطب باشد منصوب می

آید. و جواز رفع و نصب. برعکس یآید، واجب رفع با مراعات لفظ منادي منصب با مراعات محل منادي می
اش بدر رفته به اغراض و اهداف دیگر زبان فارسی دري بعضی اوقات در زبان عربی ندا از اغراض و اهداف اصلی

ولی منادي در زبان فارسی دري داراي نقش منادایی  گیرد. مانند: استغاثه، ندبه و ترخیم.مورد استعمال قرار می
کند که آن ضمایر را ضمیر شخصی جدا، و نوان نقش منادایی ایفاي وظیفه میکه در این نقش ضمایري بع

آید مانند: اند. و یا هم منادي بعنوان بدلی در زبان فارسی گاهی بدل از اسم و یا ضمیر میضمیر اشاره گفته
ون بدل در تو اي عزیز، شما اي مردم، که قبلا پیرامون آن در توابع منادي در زبان عربی اشارتی داشتیم چ

ولی در زبان  را در بحث توابع منادي ذکر کردیم. رو ما آنآید، از اینزبان عربی نوع از توابع آن به حساب می
توانیم که از آن جمله هاي مختلف بررسی کرده میفارسی هم در اشعار و ادبیات گاهی منادي به صورت

توان منادي قرار داد. مانند: آهنگ مخصوص ندا، می اي و باتوان به مورد اشاره کرد که بدون هیچ نشانهمی
سعدي!. و با آوردن (اي) در اول اسم مانند: اي دیو سپید پاي دربند!. و با آوردن (الف) در آخر اسم، مانند: 

ن نداء در زبا خدایا!. با آوردن (یا) در اول کلمه رب؛ مانند: یارب، و با آوردن (آیا) در اول اسم؛ آیا ملک ایران!.
داده را  را بطور کامل مورد کاوش قرار دادیم. بناء به نداء نظر به  عربی و زبان فارسی امروز و تغییرات که رخ

اند، و در کل شود برخی بیشتر و برخی دیگر کم مورد توجه قرار دادههاي دیده میکاربرد دستور نگاران تفاوت
بور است. در هر زبان و یا دستوري آن نداء کاربرد آنچه که ما به آن دسترسی پیدا کردیم همین نوشته مز
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تر نسبت به زبان فارسی دري است. کاربرد نداء متفاوت به خود را دارد؛ ولی در زبان عربی این کاربرد وسیع
 .تر نسبت به نداء در زبان فارسی دري استدر دستوري نحوي زبان عربی شیواتر و جامع
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